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Abstract 

Ahmad al-Hasan’s followers consider dreams as the closest way of knowing the 

Imam. The paper deploys a library method to investigate the veridicality and reliability 

of dreams in principles and ancillaries of the religion. I provide descriptions and 

analyses to conclude that if a non-Infallible’s dream does not yield certainty or if 

certainly is not essentially reliable, then it cannot be cited as evidence and is not 

reliable, because in these two cases, dreams will yield probabilistic belief. Now since 

such beliefs are treated as unreliable by default—and only exceptional cases of 

probabilistic beliefs are reliable—and since probabilistic beliefs obtained from dreams 

are not exceptional cases, dreams should count as unreliable. 
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اه دیدگ نقدبررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: 
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 چکیده

. ای  مقالده بدا دانندیمتری  را  برای شناخت امام یروا  احهد الحس  خواب را نزدیعپ
نهدایی و حجیتدت رایدا، در اصدول و فدروع دید  را ی واقدعاخانههتاباستفاد  از روش 

رسدد هده رایدای هاود و پس از توصدیف و تح یدل بده اید  نتیجده مدیتفکیع میبه
د یا اینکه حجیتت ق دع ذاتدی نباشدد، قاب یدت غیرمعصوم در صورتی هه مفید ق ع نباش

استناد ندارد و حجت نیستب چراهه در ای  دو صورت رایا مفید ظ  خواهد بدود. لدذا بدا 
توله به اینکه از طرفی اصل اولی در ظنو  فقدا  اعتبار است و فقدط ظندونی حجیدت 

رایا حاصل  واس ه اولیه استثنا شد  باشند، و از طرفی ظنتی هه به قاعد دارند هه از ای  
 .شودیمنداشت  ظ  مستفاد از رایا استفاد  شود از ظنو  استثناشد  نیست، حجیت

 
 .رایا، احهد الحس ، حجیت رایا، اصول دی ، فروع دی  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

نمایی و حجیت رؤیا یکی از مسائلی است که در  ن افراط و تفریط شده است، باه  واقع
، نددانیمرؤیاها را خرافه  همهمطلق و بدون هیچ قید و شرطی طور  که برخی به طور 

رؤیاهاا را   هماه در حالی که برخی دیگر به صورت مطلق و بدون هایچ قیاد و شارطی    
 نیترتاه. در این میان جریان انحرافی احمد الحسن معتقدند کودانندیمنما و حجّت واقع

)نلحیک،   رؤیاا اسات    هاا بیغی از راه برا  ایمان به غیب، استفاده از غیب است که یک

 .(30تب ج: ؛ همو  ز 3تب نلف: ز 
این  ادلهنشدن در  ن لازم است پس از بیان برا  جلوگیر  از افراط و تفریط و واقع

جریان انحرافی راجع به حجیت رؤیا، این موضوع را از دیدگاه  یات و روایات بررسای  
ارتباار رؤیاا از منوار    »  با رناوان  انامه( پایان1624تر م طفی رباس مقدم )کنیم. پیش

انتشاارات   1623دشتی تدوین کرده که در سال به راهنمایی ابراهیم خرم« قر ن و حدیث
 ارزش و ارتباار رؤیاا در مناابع اسالامی    دارالعلم در قم  ن را به صورت کتاب با رنوان 

ت باا توصایف و   منتشر کرده است، اما با توجه به مطالب ریل، این نوشتار در صدد اسا 
 نمایی و حجیّت رؤیا، در اصول و فروع دین را بکاود:تحلیل  یات و روایات، واقع

  هاا  ماوزه اخت ار، ضمن یک ف ل، به ارتبار و ارزش رؤیاا در  . کتاب م کور به1
 اسلامی پرداخته بود.

. مراد از ارتبار و ارزشی که در کتاب فاوق محال بحاث واقاع شاده باود، میازان        4
  هاا  ماوزه ایی و حجیت رؤیا نیست و بیشتر به این مطلب اشااره شاده کاه در    نمواقع

 اسلامی به رؤیا پرداخته و رکر  از رؤیا به میان  مده است.
 . در کتاب م کور به رکر روایات اکتفا شده و روایات تحلیل و بررسی نشده است.6
ول و فاروع  شده و جزئی راجع به اصا . در کتاب م کور، مطالب به صورت تفکیک1

 دین تبیین نشده است.
 تبیین شود.« حجیّت»و « رؤیا» واههقبل از ورود به بحث لازم است 
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رأ  )ر أ  (، بر وزن فُعلی، و به معنا  دیدن با قلب یاا چشام    مادّهاز « رؤیا»رؤیا: 
. (34/339تکب:  ؛ نسمبعنل ز، عببد  ز 34/336تب: ؛ نزها،  ز 6/146تب: )فانهنی،  ز  شودیماستعمال 

با توجه به مفیدِ ت نیث بودنِ ألف در این کلمه، فیومی  ن را غیرمن ارف دانساته اسات    
منافاات   (30)جکایم:   «اًیا رِ ْأَثاثااً وَ   أَحْسَنُهُمْ ». البته بیان فیومی با  یه (3/303تب: )فنوج   ز 

، کاه  « یاا رِ» کلماه ، حال  نکه در این  یاه  ردیپ ینمدارد؛ چراکه اسم غیرمن رف تنوین 
، دارا  (34/339تکب:  ؛ نسمبعنل زک، عبکبد  زک    34/336تب: )نزها،  ز است « رُؤیا» کلمهقرائتی از 

تنوین است. رؤیا، یا همان دیدن با قلب یا چشم، ممکان اسات در خاواب یاا بیادار       
تکب:  سکنیه  زک   نز،) ندیبیمباشد. مراد از رؤیا در خواب چیزهایی است که انسان در خواب 

« رؤیاا . »(30/393تکب:  جنظکوگ  زک   ؛ نزک، 39/016تکب:  ؛ حیکنن   زک   0/161تب: ؛ فناوزآزبد،  ز 34/103
تکب:  یکبقوت حمکو،  زک    )است مشترک لفوی است و به معنا  اسم مکان نیز استعمال شده 

به معنا  مطلق دیدن است، خواه به وسیله چشم باشد، یا « رؤیا». در قر ن کریم، (1/340
؛ 16-1/13: 3136؛ قاشک    134تب: گنغب نصفربن   ز )شود ا سایر وسائط محقق اینکه با قلب ی

است، همان « ما یر  فی المنام»به معنا  « رؤیا». در این نوشتار هم، (0/34تب: جصطفو،  ز 
 .(3/113: 3133هببهببی   )است برا  رؤیا بیان کرده  تفسیر المیزاندر  ییطباطبامعنایی که 

  اکلمه، از ماده )ح ج ج( است. حجّت «حجّت»م در صناری از ین واهه حجیّت: ا
رربی و به معنا  برهان و دلیلی است که انسان به واساطه  ن از خاود در برابار خ ام     

؛ 1/34تکب:  )فانهنکی،  زک    شودیم ن پیروز  برا  شخ  حاصل  واسطهو به  کندیمدفاع 

، که از هماین واهه گرفتاه شاده، باه     «محاجّه. »(3/336تب: جنظوگ  ز ؛ نز،3/140تب: جوها،  ز 
 وردن شاخ  دیگار را از دلیال     وردیممعنا  این است که کسی با دلیل و حجّتی که 

باه  « برهان»و « حجّت». بر اساس توضیح قاموس (339تکب:  )گنغب نصفربن   ز من رف کند 
در « حاآّ »ح کاه  اصلی  ن دو است، با این توضی مادّهیک معنا است، و تنها فرق  نها در 

در اصل به معنا  روشنی و بیاان اسات. لا ا باه سابب      « برهان»اصل به معنا  ق د، و 
: 3136قاشک    ) ناد یگومای « حجّت»و به سبب دلالتش بر مق ود، « برهان»بودنش، روشن

3/343). 
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و باه   شاود یمدر اصطلاح منطق، چیز  است که از قضایا  معلومه ت لیف « حجّت»
نصکنانلیی، هوسک  و حسک      ) اباد ییمبه مجهولِ ت دیقی و مطلوب دست  ن انسان  واسطه

کاه   شودیم. این واهه در اصطلاح اصول فقه، به دلیلی گفته (346: 3134؛ جظفا  391: 3133
حجیّاتِ هار دلیال منجزیّات و      لازمه ن استناد کرد. بتوان برا  استنباط حکم شرری به 

و  زمنجّا ه واقع اصابت کند تکلیف بر مکلاف  ب ،یعنی در جایی که دلیلمع ّریّت است؛ 
د و مخالفت با  ن، مستوجب رقوبت است؛ اماا در جاایی کاه حجات، باه      وشقطعی می

 رقااب د و او را از وشا میمحسوب  ر ر، مکلفبرا    نواقع اصابت نکند، تمسک به 

. در ایان نوشاتار   (0/13: 3164؛ فبضل لنکاننک    3: 3163؛ خمنن   3/66: 3143نبئنن   )رهاند می
ی بحث درباره منجزّیّت و مع ّریّتِ فقه است، یعن ، اصطلاح اصول«حجیّتِ رؤبا»مراد از 

 رؤیا است.

 نمایی و حجیّت رؤیادلیل پیروان احمد الحسن بر واقع

نمایی و حجیّت رؤیا برا  تعیین و تشخی  امام مع اوم  دلیل ایشان در خ و  واقع
انبیا  الاهای اسات. برخای از ایان      صادقه یاتی از قر ن کریم است که درباره رؤیاها  

؛ نمال:  35-34؛ یاونس:  31؛ اسارا :  13؛ یوسف: 115-111ند از: صافات: ا یات ربارت
. در مباحث بعد  مشخ  خواهد شد که  یات ما کور فقاط   (0/06تب ب: )نلحی،  ز  43

نما معرفی کرده اسات، ولای در مقاام    بر وجودِ رؤیا  صادقه دلالت دارد و  نها را واقع
دانست؛ چراکه رؤیاهاا  مع اومان )ع(   نما و حجت هر خوابی را واقع توانینماثبات 
   اساسی با رؤیاها  غیرمع ومان دارد.هاتفاوت

 0نمایی و حجیت رؤیا در زمینه اصول دین بر اساس آیات و روایاتواقع

نماا و  نمابودن، رموم و خ و  من وجه است، یعنی گاه رؤیا واقاع رؤیا و واقع رابطه
نما، که ممکن است بارا  هار   ها  واقعگزارشگر خارج است، و گاه چنین نیست. رؤیا

باه   تاوان یمفرد  در طول زندگی اتفاق افتاده باشد، در روایات نیز نقل شده است. مثلاً 

http://wikifeqh.ir/منجز
http://wikifeqh.ir/مکلف
http://wikifeqh.ir/مکلف
http://wikifeqh.ir/عذر
http://wikifeqh.ir/عذر
http://wikifeqh.ir/عقاب
http://wikifeqh.ir/عقاب
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؛ جلسیک    343: 3136زبزویه قم   نز،)د ع( درباره شهادت خود اشاره کر) نیحسرؤیا  امام 

اخت ا  نادارد، مارد    ع( ) نامع ومنما به از  نجا که رؤیاها  واقع 2.(46/361: 3041
ع( نماز بخوان کاه ملائکاه   جعفر )برو بر أبی»غیرمع وم در خواب دید که به او گفتند: 

اسات  ع( در گ شاته  باقر ) ن مرد به مدینه  مد و دید امام «. دهندیماو را در بقیع غسل 
 3.(6/361: 3043کسنن   )

نِ دخالت شیطان در رؤیاا  یابی به واقع باشد ولی امکاراهی برا  دست تواندیمرؤیا 
رؤیا معتبر دانسته نشود. در قر ن کریم با اینکاه رؤیاهاا  صاادقه، مانناد      شودیمبارث 

سوره فتح و رؤیاا  حضارت یوساف )ع(، مطارح      47 ( در  یه اکرم )رؤیا  پیامبر 
  وجود ندارد که به ارزشمندبودن رؤیا در حوزه ارتقاادات اشااره داشاته    اهی شده ولی 

 باشد.
ارتبار  رؤیا، امکانِ دخالت شایطان در رؤیاا اسات، اگار یقاین      ز  نجا که رلت بیا

حاصل شود شیطان دخالتی در  ن نداشته، رؤیا الاهی و معتبر خواهد باود. هماین نکتاه    
است، یعنی خواب انبیاا باه دلیال  نکاه یقینااً       هاانسانبارثِ تفاوتِ رؤیا  انبیا با سایر 

ست و الّا خواب از  ن جهات کاه خاواب اسات در خاور      الاهی است در خور استناد ا
 کنناد یما تمسّک نیست. به بیان دیگر، حجیّت خواب انبیا از  ن رو است که  نهاا یقاین   

فِای الْمَناامِ     یا بُنَای إِنِّای أَر  »خوابشان الاهی بوده است. بیان شیخ طوسی در تفسیر  یه 
ع( وحی فرستاد کاه  ) میابراهبیدار  به  این است که خدا در (343)صبفبت:  «أَنِّی أَرْبحَُک

به  نچه در رؤیا دیده رمل کند و او را متعبدّ کرد که  نچه را در خواب دیده باود انجاام   
 میابراهدهد؛ چراکه خواب انبیا حتماً صحیح و مطابق با واقع است؛ و اگر در بیدار  به 

. طبرسی (6/43تب: هوس   ز )، رمل به  نچه در خواب دیده بود جایز نبود شدینمع( امر )
. ایان  (1/036: 3133؛ همکو   6/346: 3133)هباسک    نیز شبیه همین مطلب را بیان کرده است 

بیان روشنگر این است که خواب بما هو هو حجّت نیست، و باید در بیدار  به صورت 
بودنش حاصل شود. به رباارت دیگار، چاون راه    وحی یا از طریق دیگر  رلم به الاهی

ان بر انبیا و خواب  نها بسته است خوابشان رین واقع است. به تعبیر طباطبایی، بعد شیط
بر دلشان افاضه و درکشاان را تسادید    اندکردهاز مشاهده، خدا  متعال  نچه را مشاهده 
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که واساطه و صادا از ناحیاه خادا باوده و شایطان در دلشاان         کنندیم. ل ا یقین کندیم
ع( در رؤیا  خود فهمیاد  ) میابراه. حضرت (1/334: 3133  هببهببی )است ت رف نکرده 

کردن فرزندش کرد وگرنه صرف اینکه در خواب دیده است کاه  خدا او را امر به قربانی
همکبن:  )باشاد  ، دلیل بر  ن نیست که کشتن فرزند برایش جایز کندیمفرزندش را قربانی 

است؛ لا ا هار  نچاه در خاواب     . به ربارت دیگر، خواب و بیدار  انبیا یکسان (33/341
 رین بیدار  است. نندیبیم

رضاا   بودن خواب و بیدار  مع ومان )ع( اشاره شده است. اماام یکسان به روایات در
همچناین، از   4.(334: 3160)جیکدود،   « اسات  یکساان  ماا  بیدار  و خواب: »دیفرمایمع( )

« خواباد ینما ولی قلابم   ندخوابیمدو چشمم » ( نقل شده است که فرمود: کرم )پیامبر ا
الله ع( نقل کرده که خواب رساول صادق )از امام  یطبرس 5(.3/346: 3049نلیی، گنونی،  )قطب
بر اساس روایتی، اسم  6.(393: 3134)هباس   دم روشن و گویا بوده است  ( مانند سپیده)

ا جاایی کاه   ، تا (343)همکبن:  ع( تعلایم داده شاده اسات    سجاد )اروم در رالم رؤیا به امام 
 .(116: 3030هوس   )است ع( رؤیا  انبیا را وحی دانسته )حضرت رلی 
 یّخواب اولیا  خدا چیز  شبیه بیهوشی است کاه حاواس ولا    یی،طباطباطبق بیان 

نویر چیزهاایی اسات کاه ماا در      نندیبیمو در  ن هنگام  نچه  کندیمخدا سکونتی پیدا 
 در را ع(  نچاه ) میاباراه  حضارت  جهات  ؛ بدین(1/334: 3133)هببهببی   بینیم بیدار  می
 پیاامبران  خاواب  دانسات یما  کاه  هم او .گ اردیم میان در اسماریل با بود دیده خواب
 تیا م مور باه ! جاان  پدر» :گفت پاسخ در است، بیدار  در الاهی دستور بسان و حجت
 .(343)صبفبت: « هستم شکیبا فرمان این برابر در من و بپوشان رمل جامه خود

 نچه بیان شد درباره خاواب انبیاا و مع اومان )ع( باود، اماا توضایح بهتار دربااره         
نمایی و حجیت رؤیا  غیرمع ومان، در زمینه اصول دین متوقّف بار بیاان تقسایم    واقع

 ریل است؛
 در حوزه اصول ارتقاد ِ دین دو مبنا وجود دارد:

در اصاول رقایاد، رلام و    یابی به رلم و یقین: طبق این مبناا،  لزوم دست اوّل: مبنای
یقین لازم است و منّ به اصول رقاید و تقلید  ن کافی نیست. این مبنا در رساله مراجاع  
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، و کتب کلامای  (1/130: 3136)ن.:: نبئنن   ، کتب اصولی (31-33: 3030)ن.:: خمنن   تقلید 
باالمعنی  مطرح شده است. اینکاه رلام و یقاین بایاد یقاین       (433نلثبن / نللرء :3030)شبّا  

، بحث مف ّالی اسات کاه وارد    کندیمباشد یا رلم و یقین متعارف هم کفایت  7اـخ ّ
)نک.::  این مبنا، باید رلام متعاارف را کاافی دانسات      ادلهشویم. البته با توجه به  ن نمی

 . این مبنا سه دلیل دارد:(64: 3163زنده  حین،
ه غیررلم و پیارو  از مانّ نهای     یات؛  یاتی که از رمل به منّ یا رمل ب دلیل اوّل:

 دلالت بر لزوم کسب رلم دارد: کندیم
؛ ایان  یاه از پیارو  و    «رلِْامٌ  بِاهِ  لَاک  سَیلَا لا تَقْفُ ما » سوره اسراء: 94الف. آیه 

، و چون مطلق و بدون قیاد  کندیممتابعت از هر چیز  که بدان رلم و یقین نداریم نهی 
؛ لا ا  شاود یما رلمی و همچنین رمل غیررلمی و شرط است شامل پیرو  از ارتقاد غیر

 ، معنا   یه این است که: المیزانطبق سخن طباطبایی در 
ی دانا ینما به چیز  که رلم به صحت  ن ندار  معتقد مشاو، و چیاز  را کاه    

مگو، و کار  را که رلم بدان ندار  مکن، زیرا هماه اینهاا پیارو  از غیاررلم     
رلم نداریم و همچنین پیرو  از رلم، در نکردن از چیز  که بدان است. پیرو 

: 3133)هببهبکبی     کناد یمحقیقت حکمی است که فطرت خود بشر  ن را امضا 

31/93). 

بر اساس توضیح طباطبایی، انسان در تمام مسیر زنادگی، ارامّ از مسایر ارتقااد  و     
ین اسات  . انسان همیشه به دنبال اکندینمرملی، هدفی جز رسیدن به متن واقع را دنبال 

که بگوید واقع این است و جز این نیست، و تحققّش منوط باه پیارو  از رلام اسات؛     
 «.رین واقع»گفت:  توانینمچراکه به مونون و مشکوک و موهوم 

باید دقت کرد که انسان دارا  فطرت سالم، در ارتقاد و رمل خود پیرو چیاز  اسات   
انسانی در  نچه خود قادر بار تح ایل    که مطابق با واقع باشد، اما نکته این است که چنین

، اماا در  نچاه   کناد یما و از رلم خود پیارو    کندیمرلم راجع به  ن است، تح یل رلم 
، کناد یمخود قادر به تح یل رلم راجع به  ن نیست به اهل خبره مراجعه، و از  نها تقلید 
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مسائل رملی، غالاب    از فروع ارتقاد ، بعضی از مردم و در غالب اپارهگونه که در همان
. البته همان فطرت سالم انساان را وادار باه   کنندیماند که از اهل خبره تقلید گونهمردم این

در مساائلی کاه    دیا گویما ، به این معنا که فطرت سالم به انسان کندیمتقلید از اهل خبره 
کن. به هماین   خود قادر به تح یل رلم در  نها نیستی با مراجعه به اهل خبره از  نها تقلید

، کورکورانه به دستورها  پزشک معاالآ  داندینمدلیل است که شخ ی که درمان خود را 
 .دهدیم، یا کسی که راهی را بلد نیست به حرف راهنما گوش کندیمرمل 

و  کشاد ینما بنابراین، انسانی که فطرت سالم دارد هیچ وقت از پیرو  رلام دسات   
یا  ردیپ یمشخ  صورت  واسطهتح یل رلم یا به  ، اما اینرودینم و شک دنبال من

یش وثوق، اطمینان و یقین دارد، گرچاه چناین   هاگفتهکه به  کندیماز رلم کسی پیرو  
 .ندیگوینم« رلم»یقینی را در اصطلاح برهان منطقی، 

چناین اسات    دی یما  برا  انسان پیش   از زندگی وقتی مسئلهامرحلهپس در هر 
رلم دارد، اما این رلم دو صورت دارد: یا رلم به خود مسائله اسات، یاا     که انسان به  ن

ا  که در دست دارد. به همین دلیال اسات کاه    رلم به وجوب رمل بر طبق دلیل رلمی
اگر دلیل رلمی بر وجوب پیرو  از مانّ مخ وصای قاائم شاد، پیارو  از  ن مانّ در       

 حقیقت پیرو  از رلم خواهد بود.
که: در هر ارتقاد یا رملی که تح ایل رلام ممکان     شودیماین در نتیجه معنا   یه 

باه  ن رلام پیادا     شاود ینماست، پیرو  از غیررلم حرام است، و در ارتقاد و رملی که 
ز است که دلیال رلمای  ن را تجاویز کناد، مانناد اخا        یکرد زمانی اقدام و ارتکاب جا

ا  کااه از ناحیااه نااواهی  ( و پیاارو  و اطاراات از او در اواماار و) امبریااپاحکااام از 
دلیل رلمی هستند بر اینکه  نچه رسول  ایانب؛ چون ادلّه ر مت کندیمپروردگارش بیان 

مطابق با واقع است، و هر کس به دستورها  و  رمل نکناد   دهدیم ( دستور خدا )
باودن و حارقیات طبیاب یاا     طور که دلیال رلمای بار خباره    به واقع رسیده است، همان

در صنعتشان حجتی رلمی است بر اینکه هر کس به ایشان مراجعه، و به  صاحبان صنایع
 .(91-31/93: 3133)ن.:: هببهببی   دستورهایشان رمل کند به واقع رسیده است 
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«. إِلَّا مَنًّا إِنَّ الوَّنَّ لا یغْنِی مِنَ الحَْقِّ شَایئا  أَکثرَُهُمْ تَّبِعُوَ ما ی» سوره یونس: 94ب. آیه 
گویاد مانّ و پنادار، حاقّ را     دهد و مای و  از من را به اکثر کفار نسبت میاین  یه پیر

 .کندینماثبات 
این  یاه در ما مّت   «. الْ َنفُْسوَ ما تَهْوَ   الوَّنَإِلَّا  تَّبِعُونَإِنْ ی» سوره نجم: 19ج. آیه 

 مشرکان باه غیار از پنادار دلخاواه    : »دیفرمایمکار مشرکان، خطاب به پیامبر اکرم ) ( 
 «.کنندینمخود را پیرو  

این الفاظ رالاوه بار   «. خرْصُوُنوَ إنِْ همُْ إلَِّا ی الوَّنَإلَِّا  تَّبعِوُنَإنِْ ی» سوره انعام: 884د. آیه 
سوره یونس نیز  مده است. بیان  یه این است کاه  نچاه را مشارکان از     33سوره انعام در  یه 
 .استکار  نها فقط حدس و تخمین  گمان باطلی بیش نیست. کنندیمغیرخدا پیرو  

إِنَّمَاا  : »دیا فرمایما نیز بر لزوم تح یل رلم دلالات دارد و   سوره حجرات 85آیه ه. 
و  ؛ چراکه با تحقّق یقین است که شاک «یرتْابُوا لَمْالْمُؤمِْنُونَ الَّ ِینَ  مَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ 

ردید حاصل نشاود تح ایل رلام و یقاین لازم     . ل ا برا  اینکه تشودینمتردید حاصل 
 خواهد بود.

ارتماد  به مانّ  رقلی؛ با توجه به اینکه منّ قابلیت زوال دارد رقل به بی دلیل دوم:
 .(46: 3044)نصنانلیی، هوس   یابی به رلم و یقین لازم است . ل ا دستکندیمحکم 

ه جهال مرکاب نیاز    پ یر است؛ چراکا نقد: این استدلال به واسطه جهل مرکب نقض
 .(360: 3163زنده  )حین،پ یر است و با کشف خطا از ارتبار ساقط خواهد شد زوال

اجماع؛ این اجماع از مراجعه باه کالام متکلماانی همچاون لاهیجای در       دلیل سوم:
، و (30-3/31: 3039)حسک     نهایاة المارام  (، حلی در 4/161تا: )لاهیجی، بی شوارق الإلهام
 شود.استفاده می (433نلثبن / نللرء :3030)شبّا   حقّ الیقینر در سید ربدالله شبّ

اشکال این دلیل  ن است که استناد به اجماع، در جاهایی که قابلیت استناد دارد،  نقد:
المدرکیاة نباشاد، چاه رساد باه جاایی کاه        مشروط به ایان اسات کاه مسائله محتمال     

المدرکیّه اسات  ان شبرّ این مسئله مقطوعالمدرکیّة باشد، در حالی که با توجه به بیمقطوع
 .(361: 3163زنده  )حین،
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یابی به رلم و یقین لازم نیست؛ بر اساس این مبنا، در بااب اصاول   دست مبنای دوم:
)نگدزنسک     مجماع الفائادة والبرهاان   ارتقاد  دین، منّ نیز کافی است. محقق اردبیلای در  

از   ان ارباب اصول ارتقاد  کافی است. معتقد است هر منّ معتبر  در  (3/361: 3041
اخباریان نقل کرده که  نها در اصول دین، منی را که مستفاد از خبر واحاد باشاد کاافی    

 .(3/444: 3036ننصبگ،  )دانند یم
شاده  از  نجا که مبنا  دوم خلاف مشهور و بلکه خلاف اجماع است، و مطالب بیان

 پردازیم.از این به این مبنا نمی بر این مبنا است، بیش در مبنا  اول رد
 با توجه به تقسیم م کور، رؤیا در حوزه ارتقادات دو صورت دارد:

رؤیا مفید قطع و یقین است؛ در این صورت بحاث حجیّاتِ راتای یاا      صورت اوّل:
، و اینکه معرفت لازم در اصول ارتقاد  دین، یقین و شودیمارتبار  داشتن قطع مطرح 

ه استدلال حاصل شود، یا اینکه یقین از هر راهی که حاصل شود در رلمی است که از را
و  داناد یما حجیّت قطع را راتی   ان ارخور استناد و حجّت است؛ دیدگاهی که مانند 

 ن را نادیاده   تاوان ینما معتقد است قطع از هر راهی که حاصل شود حجّات اسات، و   
به حجیّت رؤیا  مفید قطع شاود،  باید قائل  (3/39)همکبن:  انگاشت و ارتبارش را رد کرد 
و  (390-3/391: 3031)خمننک     تها یب اـصاول  در  ینا یخمامّا بر اساس مبنا  موساو   

بودن حجیّت قطاع و  که قائل به ارتبار  (3/333تب: )هببهببی   ز  حاشیه کفایهدر  ییطباطبا
معتبار  یا اثبات بودن حجیّت  ن هستند، ح ول چنین قطعی به خاود  خاود   قابل نفی 

   بر ارتبار  ن در حوزه اصول ارتقاد  دین است.اژهیونیست و ارتبارش نیازمند دلیل 
رؤیا مفید منّ است؛ در این صاورت اگار مانّ در بااب ارتقاادات را       صورت دوم:

 کافی ندانیم قطعاً چنین رؤیایی معتبر نخواهد بود.
حجت نیست؛ چاون   دی یماگر منّ را کافی بدانیم، باز هم منّی که از رؤیا به دست 

نداشاتن  ن در زماان انفتااح بااب رلام اسات       ارتبار  و حجیّتاصل اوّلی در منون بی
و قائلان به کفایت منّ در باب اصول ارتقاد  هر منّی را  (343و  334  19: 3161)سبحبن   
 اننددیم، یعنی قائلان به کفایت منّ در اصول ارتقاد ، فقط منّی را کافی دانندینمکافی 
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نه  (66-63: 3163زنده  )حین،که از طریق استدلال، خبر واحد یا تقلید به دست  مده باشد 
 منّی که از رؤیا به دست  مده باشد.

 نمایی و حجیت رؤیا در زمینه فروع دین )بر اساس آیات و روایات(واقع

ابع مستند بارا  احکاام شارریهّ واقاع شاود؛ چراکاه منا        تواندینمرؤیا  غیرمع ومان 
استنباط احکام شرری محدود و معلوم اسات. رلماا  شایعه دلیال و مساتند احکاام را       

اند و غیر از اینهاا بارا  رؤیاا و مانناد  ن     منح ر در کتاب، سنت، اجماع و رقل دانسته
 اـحکاام  نثبات  لسانا : »دیا مف؛ ل ا به تعبیر شیخ (1/9: 3030)سکبحبن    حجیّتی قائل نیستند 

. گرچه درباره حجیّات قیااس، استحساان و    (314: 3031)جفنی  « ماتالمنا جهة من الدینیة
م الح مرسله بین رلما  شیعه و اهل سنت اختلاف است و اهال سانت  ن را حجّات    

، ولی درباره رؤیا چنین اختلافی وجود ندارد، و رلما  اهل سنّت نیز رؤیا را به دانندیم
 .(00: 3166)عانق    اندرفتهینپ رنوان مستند حکم شرری 

ع( صاادق ) أرینه از اماام  از ابن ینیکلتمسک به رؤیا در روایت هم نهی شده است. 
 در! شاوم  فادایت : کاردم  ررض گویند؟می چه گروه این»نقل کرده که حضرت فرمود: 

 بان  ابای  گویناد می: کردم اران و رکوع و سجودشان. ررض درباره: فرمود چه مورد ؟
 خداوناد  دیان  زیارا  گویناد؛ می دروغ: ع( فرمودم )امااست.  دیده خواب در را  ن کعب
خلاصاه اینکاه، باه     8.(1/063: 3043)کسننک    « شود دیده خواب در که است  ن از رزیزتر

 اساتنباط  غیرانبیا در برا  رؤیا که نیست پوشیده فن اهل و رقلا بر» : نورتعبیر محدّث 
 .(0/394: 3133)نوگ،  «  یدنمی کار به فقهی حکم هیچ
 لی که ممکن است مطرح شود این است که، بر اساس برخی از روایات:شکاا

هر کس پیاامبر ) ( را در رؤیاا ببیناد شایطان را ندیاده اسات، بلکاه خاود          أوّلاً:
 حضرت را دیده است.

رؤیا  صالحه، و همچنین رؤیا  مؤمن در  خرالزمان، جزئی از اجازا  نباوت   ثانیاً: 
 است.
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گونه که خبر واحد قسمی حجّت است، و در واقع همانبنابراین، رؤیا در  خرالزمان 
، رؤیایی که در  ن پیامبر اکرم ) ( دیده شود و حکام  شودیماز اقسام سنّت محسوب 

 شرری را بیان کند در حقیقت از اقسام سنّت خواهد بود.
 شود. نقدو بررسی برا  تبیین مطلب لازم است ابتدا روایات نقل، و سپس 

من ر نی فی المنام فقد ر نی فإنّ الشیطان لا یتمثّل بی فی ناوم  (: » اکرم ). پیامبر 1
 9.(3/631: 3044)هلال   « و لا یقوة و لا ب حد من أوصیائی إلی یوم القیامة

من ر نی فی منامه فقد ر نی ـنّ الشیطان لا یتمثّل فی صاورتی  » (: اکرم ). پیامبر 4
« یا ال ادقة جز  من سبعین جز اً من النبوّةو لا فی صورة أحد من أوصیائی ... و إنّ الرؤ

 11.(46/310: 3041)جلسی   
« ارلام أنّ کلامناا فای الناوم مثال کلامناا فای الیقواة        »ع(: )  رساکر . امام حسن 6
 11(.0/010: 3169شراآشوب  )نز،
)سکنوه    « رؤیا المؤمن جز  من ستّة و أربعین جاز اً مان النباوّة   » (: أکرم ). نبی 1

الرؤیاا  »؛ )همبن(« الرؤیا ال الحة بشر  من الله و هی جز  من أجزا  النبوّة» ؛(1/133: 3040
 12.)همبن(« ال الحة جز  من سبعین جز اً من النبوّة

رأ  المؤمن و رؤیاه فی  خر الزمان رلی سبعین جز اً من أجزا  »ع(: صادق ). امام 5
 13.(6/94: 3043)کسنن   « النبوة

 بررسی روایات

خادا   رساول  دیادن چهاره   شاود می فهمیده «ر نی» تعبیر از دوم،  نچه در روایت اوّل و
. «اسات  نبوده شیطان ببیند القا  مرا کسی اگر» ( است. یعنی حضرت فرموده است: )

این ربارت دو قسمت دارد که قسمت دوم متفرّع بر قسمت اوّل است. قسمت اوّل ایان  
این اسات کاه در زماان ماا کسای      حال کلام در « من ر نی، اگر کسی مرا ببیند»است که 

 ( را دیده است، و وقتی قسمت اوّل محقّق نشود الله )ادرّا کند چهره رسول  تواندینم
. باه رباارتی، تحقّاق    شاود ینما نیز محقّق « فقد ر نی، مرا دیده است»قسمت دوم، یعنی 

مان  » در« ر نی»که  شودیممحقّق « فقد ر نی»جزا  متفرّع بر تحقّق شرط است، و زمانی 
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ع( مع وم ) امامان ما اغلب که است این  ملی مشکل محقّق شود. به بیان جواد « ر نی
 اماامم،  مان  کاه  کند ادرا صاحبش که ببینیم خواب در نورانی صورتی اگر و میادهیند را
 .(316ب:  3166)جوند، آجس   او را بشناسیم  میتوانینم

حضارت را دیاده باشاند، او را    دو روایت اوّل برا  کسانی قابال اساتناد اسات کاه     
 نبی اکرم ) ( است. انددهیدبشناسند و یقین داشته باشند کسی را که در خواب 

کلامناا  »درباره روایت سوم هم شخ  باید در حالت یقوه حضرت را دیده باشد و 
« کلامناا فای الناوم مثال کلامناا فای الیقواة       »را درک کرده باشد، تا بتواند به « فی الیقوة
که کلام در یقوه را دیده باشد. یعنی باید  شودیمند؛ چون زمانی مثلیّت برقرار تمسّک ک

بوده است. باه  « کلامنا فی النوم»و مع وم یقین داشته باشد کلامی که در نوم بوده کلام 
ربارتی، باید ثابت شود کلامی که در خواب دیده کلام مع وم بوده و کلامنا بودن بایاد  

خبار  « مثل کلامنا فی الیقوة»مبتدا و « کلامنا فی النوم»ابت شود؛ ثابت باشد تا حجیّتش ث
است. برا  اینکه خبر برا  مبتدا ثابت شود باید مثبَت له که مبتدا است معلاوم و ثابات   

بار  ن  « مثل کلامناا فای الیقواة   »ثابت باشد تا « کلامنا فی النوم»باشد. بنابراین، باید ابتدا 
ثابت شود باید معلوم شود این کلامی کاه در  « نا فی النومکلام»حمل شود، و برا  اینکه 

إلیاه اسات.   مضاافٌ « ناا، ماا  »مضااف و  « کلام»خواب دیده از مع وم بوده است؛ چون 
، «نا، ماا »إلیه، یعنی و معنا خواهد داشت که مضافٌ شودیمزمانی کلامنا فی النوم محقّق 

 معلوم و محقّق باشد.
وّت معرفی کرده برا  اثبات حجیت رؤیا مفید نیست؛ روایاتی هم که رؤیا را جز  نب

نمایی مانند نباوت دانساته اسات، ناه از جهات      چون این روایات رؤیا را از جهت واقع
نما باشد اماا باه دلایال مختلاف مانناد اینکاه       واقع تواندیمحجیّت؛ به این معنا که رؤیا 

رؤیا حجّت نیسات. در  تشخی  رؤیا  صادقه از غیر  ن برا  غیرمع وم میسرّ نیست، 
یاابی باه راوالم باالاتر     ها  دسات واقع، این روایات بیانگر  ن است که رؤیا یکی از راه

است ولی این به معنا  حجیّت رؤیا نخواهد بود. شاهد ایان مطلاب  نکاه، بار اسااس      
روایات، از مبشرات نبوت به جز رؤیا  صالحه چیز  باقی نمانده اسات. باه ایان ساه     

ألا إنّه لم یبق من مبشرّات النبوّة إلاّ الرؤیا ال الحة یراهاا المسالم أو   »ید: روایت توجه کن
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 (! و ) اللهلا نبوّة بعد  إلاّ المبشرّات، قیل: یاا رساول   »؛ (1/133: 3040)سنوه   « تر  له
الرؤیا ال الحة بشر  مان الله و های جاز     »)همان(؛ « ما المبشرّات؟ قال: الرؤیا ال الحة

 14.)همبن(« وّةمن أجزا  النب
طور که نبوتّ خبردادن از راوالم باالاتر از راالم    سخنِ این سه روایت این است: همان

طبیعت است، رؤیا هم صلاحیتّ و ش نیتّ این را دارد که از روالم باالاتر خبار دهاد. باه     
گوناه کاه نباوت بشاارت و     ربارتی، این روایات فقط در صدد بیاان  ن اسات کاه هماان    

، رؤیاا  صاالحه هام    دهدیمم بالاتر است و نبی به واسطه وحی بشارت خبردادن از روال
خبردادن و بشارت از رالم بالا است. در بخاش اولّ روایات ساوم فرماوده اسات رؤیاا        

رؤیا  صالحه جزئای از   دیفرمایمصالحه بشارتی از ناحیه خدا است، و در بخش دوم  ن 
و یکای از   شاود یما ق به نبای وحای   که از چند طری شودیماجزا  نبوت است. معنا این 

طرقِ وحی، رؤیا  صالحه برا  نبی است، و معنایش این نیست که رؤیاها  دیگران هام  
مبتادایی اسات   « الرؤیا ال االحة »جزئی از اجزا  نبوت است. در حقیقت، در روایت سوم 

صالحه . جمله اولّ این است که رؤیا  شودیمکه دو خبر دارد، و دو جمله درباره  ن بیان 
بشارتی الاهی است و جمله دوم این است کاه رؤیاا  صاالحه جزئای از اجازا  نباوت       
است، اما جزئی از اجزا  نبوت برا  نبی است نه برا  کسای کاه نباوتش ثابات نیسات؛      
 یعنی رؤیا  صالحه که مخت ّ نبی است بشارت الاهی و جزئی از اجزا  نبوتّ است.

من نباوتّی نیسات. نباوّت م ادر و باه معناا        بعد از  دیفرمایمدر روایت دوم نیز 
خبردادن است. یعنی بعد از من، خبردادن از رالم بالاتر از رالم طبیعت نیسات، مگار از   
طریق مبشرات که رؤیاها  صالحه است؛ به این معنا که قبلاً خبردادن از رالم باالاتر، از  

اکنون راه دیگر   طریق وحی بود و یکی از طرق وحی، وحیِ در رالم خواب بود، ولی
برا  ارتباط و ات ال به  ن رالم نیست مگر رؤیاها  صاالحه، و قطعااً ایان بادان معناا      

. روایت در صدد بیان حجیّت 1نیست که هر رؤیایی حجّت و قابل استناد باشد؛ چراکه، 
نداشاتن  . دلیلی بر حجیّت هر رؤیایی وجود ندارد؛ چراکه اصل بر حجیّت4رؤیا نیست؛ 
. با ادلّه اتمام و اکمال دین، رؤیا یا هر چیز دیگر  که خلاف  نچه را کاه  6؛ منون است

 .شودیمدر شریعت اثبات شده است اثبات کند، باطل 
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 ( فرماوده اسات   الله )گونه نیز تبیین شود کاه رساول  روایت دوم ممکن است این
بااره حضارت   گونه که پیاامبر در نبوتّی بعد از من نیست، اما مبشرات هست؛ یعنی همان

)هلالک    « أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبیّ بعاد  »رلی )ع( فرموده است: 

 دیا فرمایمع( است که حضرت ) تیبدر این روایت هم سخن درباره اهل  (3/603: 3044
ع( هسات، و اهال بیات از طریاق     ) تیا ببعد از من نبوتّی نیست اما مبشرّات برا  اهل 

. بار  ندشاو یما ، بلکه به واساطه مبشّارات متّ ال    شوندینمبالاتر متّ ل  نبوّت با روالم
، کاه  کناد یماساس این معنا، روایت حجیّت و حقاّنیّت رؤیاها  مع ومان )ع( را ثابت 

 مطلبی واضح است و محل بحث نیست.
مبشراتِ نبوت بعد  دیفرمایمروایت اوّل نیز در صدد بیان حجیت رؤیا نیست؛ چون 

گر وجود نخواهد داشت؛ زیرا  ن مبشرات متفارّع بار نباوت اسات و وقتای      از نبوت دی
نبوت، که موضوع برا   ن مبشرات اسات، نباشاد  ن مبشارات هام نخواهاد باود، اماا        

. این روایت حجیّت ماندیمرؤیاها  صالحه که از سنخ همان مبشرات نبوت است باقی 
رؤیاهاا  صاالحه مانناد مبشارات      کند که مبشاراتِ ؛ و اثبات نمیکندینمرؤیا را اثبات 

گوناه کاه نباوت مبشاراتی داشاته،      که همان کندیمنبوت حجّت است، بلکه فقط اثبات 
رؤیاها  صالحه هم مبشراتی دارد. یعنی مبشراتِ رؤیا در صورتی که رؤیا از نبی باشاد  
و  تکویناً از م ادیقِ مبشرات نبوت است، و با نبودنِ نبای قطعااً مبشاراتِ رؤیاا تکوینااً     

خارجاً از م ادیقِ مبشراتِ نبوت نیست؛ چون قوامِ مبشرِّ نبوت بودن به ایان اسات کاه    
مگار   ماناد ینما صاحب رؤیا نبی باشد. بنابراین، اینکه فرمود از مبشاراتِ نباوت بااقی    

رؤیا  صالحه، و رؤیا  صالحه را از مبشرّات نبوت دانسات، ماراد در مقاام تکاوین و     
مسالمان از م اادیقِ تکاوینی و حقیقای      صاالحه یاا   خارج نیست، به طاور  کاه رؤ  

مبشرّاتِ نبوّت باشد، بلکه از جهتِ دیگر  مراد است، و  ن، جهاتِ مبشّاربودن اسات.    
مسلمان در رالم خارج و تکوین همان مبشرِّ نبوت نیسات، ولای از    صالحهیعنی رؤیا  

رفاتنِ نباوت و   جهت مبشرّبودن مانند مبشرّ نبوّت است. بیان روایت این اسات کاه باا    
که  نهاا   ماندیماما رؤیاها  صالحه باقی  ماندینمنبودنِ نبی، مبشرّاتِ نبوت تکویناً باقی 

اند و باراث سارور و شااد  مسالمانان     تکویناً مبشرّ نبوت نیستند، اما مانند مبشرّ نبوت



 111/  احمد الحسن روانیپ دگاهی: نقد دنیاصول و فروع د نهیدر زم ایرؤ تیّحج یبررس

؛ و این مطلب غیر از حجیّت رؤیا و در صدد بیان حجیّات رؤیاا باودن اسات.     شوندیم
الإطاراة باودنش. در   و اساسِ بیانِ روایت درباره مبشرّبودنِ رؤیا است، ناه واجاب   اصل

الاجارا     لازمهاا انیب: از فرمودیمحقیقت، اگر روایت در صدد بیان حجیّت رؤیا بود 
، که در این صورت رؤیا هم ندیبیممگر  نچه مسلمان در رؤیا  ماندینمنبی چیز  باقی 

، ولی اکنون روایت فقط دلالت شدیمالاجرا تّباع نبی حجت و لازمالا  لازمهاانیبمانند 
دارد بر اینکه نبوت مبشراتی داشته و بعد از اتمامِ نبوت همه مبشرات، از جمله مبشراتی 
که با رؤیا  نبی بوده، از بین رفته است، ولی مبشاراتی بااقی اسات کاه در مبشّاربودن،      

رؤیاها  صالحه است. در واقع، بحث ایان   مانند  ن مبشرات است و  ن مبشرات همین
و بحاث   رساد یما است که مبشرات نبو  همه بسته شده الاّ مبشراتی که از طریق رؤیاا  

یابی به احکام الاهی یا ارتقادات هسات یاا نیسات؛ لا ا     این نیست که رؤیا طریق دست
  روایت از این جهت در مقام بیان نیست، و با توجاه باه اکماال و اتماام دیان مشاخ      

 یابی به احکام یا اصول ارتقاد  نیست.که رؤیا راه دست شودیم
نیز به همین منوال اسات، یعنای    داندیماینکه روایات م کور رؤیا را جزئی از نبوت 

فقط از جهت نبوت )یعنی خبردادن( جزئی از نبوت است، و از جهت حجیت در مقاام  
ود بغو ، نقل کرده که ماراد  ، حسین بن مسعشرح السنّةاز صاحب  یمجلسبیان نیست. 

از اینکه فرموده رؤیا جز  نبوت است، این است که رؤیا جزئی از نبوت برا  نبای و در  
 .(46/336: 3041)جلسی   حق نبی است، نه اینکه برا  دیگران جزئی از نبوت باشد 

رأ  المؤمن و رؤیاه فی  خر الزمان رلی سابعین جاز اً مان    »و امّا روایتی که فرمود: 
، نیز دلالتی بر حجیت رؤیا ندارد؛ چراکه منوور این است که رؤیا  ماؤمن  «جزا  النبوةأ

نمایی و جز  نبوّت بودن را دارد، و در صورتی که زمینه فاراهم باشاد ایان    ش نیّت واقع
در « ماؤمن »نمایی و جزئیّت محقّق خواهد شد؛ رلاوه بر اینکه ممکن است مراد از واقع

در شرح این حادیث   یمجلسگونه که ع( باشد، یا اینکه همانم )مع واین روایت، امام 
 .(344-34/340: 3040)همو  رآ( باشد حجت )، زمان حضرت « خر الزمان»گفته، مراد از 

خلاصه اینکه: اگر توضیحات و توجیهاات ما کور را نپا یریم، بااز هام دلیلای بار        
من اسات و اصال اوّلای در    حجیّت رؤیا وجود ندارد؛ چون با توجه به اینکه رؤیا مفید 
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به سبب روایااتی کاه معناایش واضاح نیسات، از       میتوانینممنون فقدان حجیت است، 
بار   نهاایی ایان اسات کاه     جهینتاصل اوّلی دست برداریم و به حجیت رؤیا قائل شویم. 

اساس اصل اوّلی، رؤیا حجت نیست و فهم معنا  این روایات هم از رهده خارج است 
راآ( معناا   ن   حجّات ) الله باا مهاور حضارت    شاا  اگ ار شود تا إنو باید به اهلش و

والحقّ: أنّ أمثال ه ه اـخباار المتشاابهة لا تناتهض حجّاة     »فهمیده شود، به تعبیر نراقی: 
لإثبات أصل، مع أنّ ما یر  فی المنام قد یکاون مخالفااً للأحکاام الثابتاة؛ فاالحقّ رادم       

 .(3/114: 3166)نانق   « الحجّیة
 :نویسدنبودن رؤیا و امثال  ن می ملی درباره دلیل حجت جواد 

 مکاشافات  و رؤیاا  بارا   مارز   و حد صورت  ن در که باشد  ن سرّش شاید
 یاا  دیدیم رؤیا رالم در خواستیم هر چه کس هر و داشتینم وجود ررفانی

 فالان  بایاد  فلانای  اینکاه  مثل  اساده امور از ؛کردیم مشاهده مکاشفه رالم در
 رقاد  باه  یا در ورد خود رقد به را فلانی باید فلانی بدهد؛ کس فلان به را بل م

 حضارت  از سفارت و نیابت ادرا  مانند مهمی امور تا یا ... گرفته در ید فلانی
 حرام دیگر بسیار  و واجب امور، از بسیار  نتیجه فداه و ... در ارواحنا اللهبقیة
 و نفای  بارا   راهای  و  مدناد یما  پدید نیفراوا التزامات و الزامات و شدندیم

 معیاار  کاه  حاالی  در ؛شدینم بند سنگی رو  سنگی خلاصه، و نبود نها  اثبات
  ارالماناه  راه دیگاران  کاه  اسات   ن غیبات  ر ر در فقهی التزامات و الزامات
 اربعاه  ادلاه  به اتکا و استناد جز راهی این، و باشند داشته  ن نفی یا اثبات برا 
 3166)جکوند، آجسک     نادارد   فقهی استنباطات در( اجماع و رقل ت،سن کتاب،)

 .(6/303نلف: 

نماا  خلاصه اینکه: خوابِ غیرمع وم حجّت نیست، نه به این معناا کاه لزومااً واقاع    
 نما هم باشد دو حالت دارد:نیست، بلکه ولو واقع

  ور است، که دو صورت دارد:الف. قطع
 یت قطع باشیم، حجت نیست.بودنِ حج. اگر قائل به ارتبار 1
 بودنِ حجیت قطع باشیم، حجت است.. اگر قائل به راتی4
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 ور است؛ در این صورت  ور است، که حق همین است که خواب نهایتاً منب. من
 جز  منون معتبر نخواهد بود، بلکه از منون غیرمعتبر و غیرحجت است.

 نتیجه

نماا، حجات و در خاور    ن در  ن، واقعنکردن شیطارؤیا  مع ومان )ع( به دلیل دخالت
نماایی دارد، اماا باه    استناد است، ولی رؤیا  غیرمع وم گرچه ش نیت و صلاحیت واقع

دلیل احتمال دخالت شیطان در  ن، در خور استناد و حجت نیست، با ایان توضایح کاه    
 رؤیا  غیرمع وم دو حالت دارد:

یات قطاع را راتای بادانیم     حالت اول: رؤیا مفید قطع است؛ در این صورت اگر حج
 رؤیا، چه در اصول دین و چه در فروع دین، حجت خواهد بود.

حالت دوم: رؤیا مفید من است؛ در این صورت رؤیا نه در اصول دین و نه در فروع 
 دین حجت نیست.

 

 هانوشتپی
 
پادنزیم  و زه نشبگه گذنگیم و زه زحث جحتونی  ج بت ج : دگ نی، نوشتبگ فاض گن زا صحت گونی3

 کننم:نجمبل  زه سنی گونیبت زینیه ج 

نینشت، زاخ  نز گونتش ضدنف دننیته شیه نست )ن.:: نبودن و توثنق: سنی نی، گونیت زه دلنل نجبج 3

قر  گنجآ زه نسنبد هبی  که دگ جببحث فنفرنگ دگنیة نلنوگ  نسنبد شنخ صیو،(  نجب ونضح نست دقتنام

گناد دگ جطبلب تبگیخ   که نغسب نبقلان  غنا نز گونت غنانجبج  نینشته  جمک، گونیبت صوگت ج 

 ننیت: لذن دگ خصوص چنن، گونیبت  جبننی ندله سن، تیبجح حبکم خونهی زود:

جحمی ز، نحمی ز، »: نی، گونیت زب نینکه دنگن، ضمنا نست  نجب زب توجه زه گونیت قبس  جاجآ ضمنا 1

 نفرنگ دگنیة نلنوگ(:نست که ثقه نست: سبیا گنویبن ننر ثقه و گونیت صحنحه نست )ن.:: نام« خبلی

گنجآ زه و، سکوت  نلخلاصةزودن یب نبودن جیدود، زن، عسمب نختلاف نست: حس  دگ : دگزبگه نجبج 0

ب کتبب ف  إثببت نلوصنة نلمیدود، أزو نلحی، نلرذل  له کتب ف  نلإجبجة و غناهب جنر»کاده و گفته: 
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نفرنگ دگنیة نلنوگ:   نامنلخلاصة)ن.:: « لدس  ز، أز  هبلب عسنه نلیلام و هو صبحب کتبب جاوج نلذهب

3/344:) 

 نلیی، گنونی، نی، گونیت گن نز عبجه نقل کاده و سنی آن گن ذکا نکاده نست:: قطب4

کاده نست: جلسی  دگزبگه نی، کتبب گونیبت گن زیون ذکا سنی زنبن  جکبگم نلأخلا،: هباس  دگ 6

کتبب نلمکبگم ف  نلاشتربگ کبلشمس ف  گنزدة نلنربگ و جؤلفه قی أثن  عسنه جمبعة ج، »فاجوده نست: 

 (:3/36: 3041)جلسی   « نلأخنبگ

بالمعنی اـخ  ربارت است از ارتقاد مطابق با واقع به شرط اینکه، اولاً احتمال نقیض در  ن « یقین. »3
 (.421: 1675ود؛ ثانیاً از رو  تقلید نباشد )نک.: موفر: داده نش

 . روایت صحیحه است )نک.: درایة النور(.6
 . درباره انتساب کتاب به سلیم بن قیس بین رلما  رجال اختلاف است )نک.: درایة النور(.9
زه صوگت  : نی، گونیت نز جنبزآ نهل سنت نقل شیه  نجب همن، گونیت زب کم  تفبوت دگ زاخ  نلفبظ34

 ؛ دگنیة نلنوگ(:3/464: 3031ن.:: صیو،  ) هم نقل شیه نست ج، لایحضاه نلفقنهگونیت صحنحه دگ 

: 3049نقل کاده و گونیت جدتبا نست )ن.:: کش    گجبل کش شراآشوب نی، گونیت گن نز : نز،33

434:) 

 (:46/393: 3041لسی   ننر نز جنبزآ نهل سنت نقل شیه نست )ن.:: ج زحبگ نلانونگ: نی، گونیبت دگ 33

 . روایت صحیحه است )نک.: درایة النور(.31
 (:46/393: 3041ننر نز جنبزآ نهل سنت نقل شیه نست )ن.:: جلسی    زحبگ نلانونگ: نی، گونیبت دگ 30
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 منابع

 قر ن کریم.
 .ششمی، چاپ کتابچ: تهران، یاـمال(. 1673ابن بابویه قمی، محمد بن رلی )

، قم: دفتار انتشاارات اسالامی وابساته باه      هیالفقمن لا یحضره (. 1116ی )رلیه قمی، محمد بن ابن بابو
 ، چاپ دوم.قمجامعه مدرسین حوزه رلمیه 
: دار روتیب، تحقیق: ربد الحمید هنداو ، اـرومالمحکم والمحیط تا(. ابن سیده، رلی بن اسماریل )بی
 الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

: دار بیدار للنشر، الطبعة قم، متشابه القر ن و مختلفه(. 1632ی )رلمازندرانی، محمد بن  ابن شهر  شوب
 الاولی.

 : دار صادر، الطبعة الثالثة.روتیب، العربلسان تا(. ابن منوور، محمد بن مکرم )بی

 ، تحقیاق: مجتبای  مجمع الفائدة والبرهان فای شارح إرشااد اـرهاان     (.1116) اردبیلی، احمد بن محمد
دفتر انتشاارات اسالامی وابساته باه جامعاه      قم: یزد  اصفهانی،  حسینپناه اشتهارد ، رراقی، رلی

 ، چاپ اوّل.مدرسین حوزه رلمیه قم
 ی، الطبعة الاولی.العرب: دار احیا  التراث روتیب، ته یب اللغةتا(. ازهر ، محمد بن احمد )بی

: روتیا ب ل یاساین،   حسن محمد، تحقیق: فی اللغةالمحیط تا(. اسماریل بن رباد )صاحب بن رباد( )بی
 ، الطبعة الاولی.الکتبرالم 

 الفکر الاسلامی، الطبعة التاسعة. مجمع، قم: اـصولفرائد (. 1141ان ار ، مرتضی بن محمد امین )
 ، قم: اسرا ، چاپ اوّل.ادب فنا  مقربانالف(.  1611ربدالله )جواد   ملی، 

 ، قم: اسرا ، چاپ سوم.نسیم اندیشه )دفتر اوّل(ب(.  1611جواد   ملی، ربدالله )
: دار العلام  روتیا ب، تحقیاق: احماد رباد الغفاور رطاار،      ال احاح تا(. جوهر ، اسماریل بن حماد )بی

 ، الطبعة الاولی.نییللملا

 نا.جا: بی، بیالجواب المنیرتا الف(. الحسن، احمد بن اسماریل )بی

 نا.جا: بی، بیالمتشابهاتب(. تا الحسن، احمد بن اسماریل )بی

 جا: واحد تحقیقاتی انتشارات ان ار الامام المهد .، بیبشارتیتا ج(. الحسن، احمد بن اسماریل )بی

، قم: انتشارات مؤسسه  موزشی و پژوهشی امام معرفت لازم و کافی در دین(. 1617زاده، محمد )حسین
 خمینی، چاپ اوّل.
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: دار روتیا بی شایر ،  رل، تحقیق: العروستاج تا(. )مرتضی زبید ( )بی حسینی، محمد بن ربد الرزاق

 الفکر، الطبعة الاولی.

، تحقیق: فاضل ررفان، قم: مؤسسة الکلامنهایة المرام فی رلم (. 1112حلی، حسن بن یوسف بن مطهر )
 الامام ال ادق، الطبعة الاولی.

 .اوّله تنویم و نشر  ثار امام خمینی، چاپ : مؤسستهران، الاست حاب(. 1611) اللهخمینی، سید روح
: مؤسساه تنوایم و نشار    تهران، تقریرات: جعفر سبحانی، اـصولته یب (. 1146الله )خمینی، سید روح

 اوّل. ثار امام خمینی، چاپ 
هاشمی خمینی، ، تحقیق: سید محمدحسین بنیمحشّی(المسائل )توضیح (. 1141اللّه )خمینی، سید روح

 .هشتمنتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه رلمیه قم، چاپ ا دفترقم: 
 : دار القلم، الطبعة الاولی.روتیب، القر نمفردات ألفاظ تا(. راغب اصفهانی، حسین بن محمد )بی

ع(، چااپ  صاادق ) : مؤسسه امام قم، إرشاد العقول الی مباحث اـصول(. 1141سبحانی تبریز ، جعفر )
 اول.

 ، قم: مؤسسه امام صادق )ع(، چاپ اوّل.أصول الفقه المقارن فیما لا ن ّ فیه(. 1616فر )سبحانی، جع
 الله مررشی نجفی.خانه  یت: کتابقم، الدر المنثور فی تفسیر الم ثور(. 1111سیوطی، جلال الدین )

 الثانیة.، الطبعة انوار الهد ، قم: نیحق الیقین فی معرفة اصول الد (.1141) سید ربد الله ،رشبّ

 .مدوچاپ  ،انیلیاسمار، قم: المیزان فی تفسیر القر ن(. 1671) سید محمدحسین ،طباطبایی
 : بنیاد رلمی و فکر  رلامه طباطبایی، چاپ اوّل.قم، حاشیة الکفایةتا(. طباطبایی، سید محمدحسین )بی

 .چهارمی، چاپ الرض، قم: الشریف مکارم اـخلاق(. 1671طبرسی، حسن بن فضل )
ناصر : تهران، محمدجواد بلاغی :مقدمه، مجمع البیان فی تفسیر القر ن(. 1674) فضل بن حسن ی،برسط

 .چاپ سوم ،خسرو
انتشاارات دانشاگاه تهاران و مادیریت     : تهاران ، تفسیر جوامع الجامع(. 1677) فضل بن حسن ،طبرسی

 .چاپ اوّل ،حوزه رلمیه قم
 .: دار الثقافة، الطبعة الاولیقم: مؤسسة البعثة، ، تحقیقاـمالی(. 1111طوسی، محمد بن الحسن )
، تحقیق: احمد ق یر راملی، بیروت: دار احیاا   التبیان فی تفسیر القر نتا(. طوسی، محمد بن حسن )بی

 التراث العربی.

 .اوّل، چاپ اسلام: نوید قم، الاجتهاد والتقلید(. 1611رراقی، ضیا الدین )
 ، قم: نوح، چاپ پنجم.اح الکفایةایض(. 1615فاضل لنکرانی، محمد )
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 .دوم، چاپ هجرت، قم: نشر نیالعکتاب تا(. فراهید ، خلیل بن احمد )بی

 : دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.روتیب، القاموس المحیطتا(. فیروز باد ، محمد بن یعقوب )بی

 الطبعة الثانیة. ، قم: مؤسسة دار الهجرة،الم باح المنیرتا(. فیومی، احمد بن محمد )بی

 الاسلامیة، چاپ سیزدهم. تهران: دار الکتب ،قر ن قاموس (.1671اکبر )رلی سید قرشی،

، تحقیق: مؤسسة الإمام المهاد  رلیاه   الجرائحالخرائآ و(. 1112) اللهقطب الدین راوند ، سعید بن هبة 
 قم: مؤسسة امام مهد  )رآ(، الطبعة الاولی. ،السلام

، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشاهد،  الرجالرجال الکشی: إختیار معرفة (. 1112رمر )کشی، محمد بن 
 .اولچاپ 

اکبر غفار  و محماد  خوناد ،   ، تحقیق: رلیالإسلامیة( -ط) یالکاف(. 1117کلینی، محمد بن یعقوب )
 ، الطبعة الرابعة.ةیالإسلام: دار الکتب تهران

 ، اصفهان: مهدو .شرح تجرید الکلامشوارق الإلهام فی تا(. لاهیجی، ربدالرزاق )بی
، ت حیح: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاا   بیروت( -طاـنوار )بحار (. 1116مجلسی، محمد باقر )

 ی، الطبعة الثانیة.العربالتراث 

رساولی محلاتای،    هاشام ، تحقیق: الرسولمر ة العقول فی شرح أخبار  ل (. 1111)مجلسی، محمد باقر 
 ب الإسلامیة، الطبعة الثانیة.: دار الکتتهران

 .سوم، چاپ انیان ار :قم، اثبات الوصیة(. 1611) نیحسمسعود ، رلی بن 
دار الکتب العلمیة و مرکز نشر  ثاار   ، بیروت:الکریم القر ن کلمات فی التحقیقتا(. م طفو ، حسن )بی

 . ، چاپ سومم طفورلامه 
 چاپ هفتم. ، قم: اسماریلیان،المنطق(. 1675موفر، محمدرضا )

ی میرشریفی، قم: کنگره شیخ مفید، چااپ  رل، تحقیق: الف ول المختارة(. 1116مفید، محمد بن محمد )
 اوّل.

 .اوّل، چاپ العرفان: مطبعة قم، أجود التقریرات(. 1654نائینی، محمدحسین )
 .اوّل چاپ، قم، قم: جامعه مدرسین حوزه رلمیه فوائد الاُصول(. 1673نائینی، محمدحسین )

 .اوّل، چاپ کتاب: مؤسسه بوستان قم، اـصولانیس المجتهدین فی رلم (. 1611)  مهدنراقی، محمد
 مرکز تحقیقات کامپیوتر  رلوم اسلامی.، قم: 1/4تا(. نسخه افزار درایة النور )بینرم

: دار الاضوا ، الطبعة روتیب، تلخی  المح ل(. 1415محمد بن محمد بن حسن )طوسی،  ن یر الدین
 الثانیة.
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، ت حیح: محسن الجوهر النضید(. 1671ن یرالدین الطوسی، محمد بن محمد؛ حلی، حسن بن یوسف )

 .پنجم: بیدار، چاپ قمبیدارفر، 
ا ، تهران: اسلامیه، ، ترجمه: محمدباقر کمرهدار السلام فیما یتعلّق بالرؤیا والمنام(. 1677نور ، حسین )
 چاپ چهارم.

، تحقیق: محمد ان اار  زنجاانی خاوئینی،    کتاب سلیم بن قیس الهلالی(. 1115هلالی، سلیم بن قیس )
  ، چاپ اوّل.الهاد: قم

 : دار صادر، الطبعة الثانیة.روتیب، البلدانمعجم تا(. یاقوت حمو ، یاقوت بن ربد الله )بی
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